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را نبايد هاي آن همچنان ادامه دارد آغاز شده و پس لرزهجاري در ايران  ي كه از ديماه سالخيزشاعتراضات و 
از شرايط د و مستقيماً ندار يتراي عميقهريشه اعتراضاتو سركوبگر ديد.  مستبد ياعتراض به حكومت در قابفقط 

دستمزدهايي كه كفاف نابودي : به گراني، بيكاري، ندي زندگي مردم گره خورده ابه شرايط مادّاقتصادي متاثر و 
نشيني، اعتياد و و فروپاشي زندگي خانوادگي، حاشيه افزايش فقر( عاملي كه موجب دهدزندگي را نميحداقلِ 

، ١، بحران مسكنشدنچندشغلي بهمراه ، ناامني شغلي شده) ي كارگريهاهاي اجتماعي در ميان خانوادهآسيب
، بهداشت، مسكن، ٣آموزش( ٢و فروپاشي خدمات عمومي شكاف فزاينده ميان نرخ تورم واقعي و افزايش دستمزدها

اند. فشار زندگي به خيابان آمدهاجبار و ها نفر نه از سر انتخاب سياسي، بلكه از سر ميليون .و ...) تأمين اجتماعي
زمان دولت، اقتصاد و زندگي روزمرة مردم را درگير كرده آنچه امروز شاهد آن هستيم، نتيجه بحراني است كه هم
 .گرفته استكه درگير تنازع براي بقا هستند، و امكان ادامه وضع موجود را از بخش بزرگي از جامعه 

كلّ ساختار موجود بر ضدّ زحمتكش ايران از هر طرف زير فشارند و عملاً كارگران و مردم كه  در چنين شرايطي
 زندان، سركوب، بااش يابيقدرت ينآغازهمان روزهاي  از در اوضاع و احوالي كه حاكميت سرمايه و ستا آنان منافع
سرمايه ها را له كرده است، همان پابرهنگاندفاع از  نام به و در مقابل آنها ايستاده هاآزادي محدودكردن و اعدام

                                                           
1 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1744463 
 
2https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1743788 
  
3 https://www.isna.ir/news/1404110804224/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
%DB%B1%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-
%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-
%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9 
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 منافعپيشبرد  يدر راستا بلكه مردم، آزادي براي نهنيز پابه پاي رژيم  -هاقدرت ديگر و اروپا آمريكا،-جهاني
 تقويت به گاه حتي و كرده بدتر را مردم زندگياند كه فشارهايي اعمال كرده و هاتحريم و كرده عمل خود غارتگرانة

  .تاس انجاميده رژيم خودِ

يك  برچيده شدن بساطمسئله فقط اين نيست كه اين حكومت بماند يا برود. تجربه بارها نشان داده كه  اينك
مي اشود. پرسش اصلي اين است كه بعد از اين حكومت چه نوع نظحكومت، لزوماً به بهبود زندگي مردم منجر نمي

را ادامه سرمايه م جديد همان منطق قبلي ادر آن تأمين شود. اگر نظ طبقات كدامقرار است شكل بگيرد و منافع 
ها قرار بگيرد و هزينه حكومت ن و خردهاي كلاسياست سودآوري سرمايه در مركزغارت ارزش اضافي و دهد، يعني 

ريت اكثاقتصادي هاي سياسي، وضعيت ي با تغيير چهرهان بيفتد، آنگاه حتّزحمتكشبر دوش كارگران و همچنان 
خواهد سرمايه داري بر همان پاشنة قبلي  روكراسيبو  ساختار عريض و طويلو درِ جامعه تغيير اساسي نخواهد كرد

 چرخيد.

انباشت پايدار و بازتوليد  خلقِدر سرمايه ناتواني مزمن سيستم آيد كه به دليل اوضاع و احوال كنوني چنين برمياز 
دقيقاً از  .، كشور را در آستانة تغييري اجتناب ناپذير قرار داده استباثباتم اقتصادي ـ اجتماعي انظ ةمثابخود به

هاي مردم عليه ها و خيزشاعتراضكند. كننده پيدا ميت تعيينيابي كارگران اهميّمسئلة سازماناينروست كه 
  شود. يا منحرف ميها مرتب توسط نيروهاي مختلف مصادره فقر، تحقير و سركوب كاملاً بحق است، اما اين اعتراض

 نظام: بماند پنهان بحران اصلي ةتا ريش كنندهاي رنگانگ بورژوايي تلاش ميبازيگران عمدتاً سياسي در جناح
 بحران هم، با خصوصي، بخش و دولت. است شده بنا غارت و فساد استثمار، بر كه سالارسرمايه و ناعادلانه اقتصادي

جايي قدرت ميان يابي مستقل، فقط تماشاگر جابهبدون سازمان، طبقه كارگر .اندكرده تبديل سود كسب ابزار به را
خواهد بود. در چنين وضعي، قدرت سياسي ممكن است از يك گروه حاكم به گروهي  سرمايههاي مختلف جناح

  ماند. نخورده باقي ميديگر منتقل شود، اما مناسبات اقتصادي و اجتماعي دست

اند كه سقوط يك حكومت استبدادي، اگر با در ايران و ديگر كشورها نشان دادهكارگران  طبقاتي-تاريخي رباتج
و نفي غارت ارزش  اجتماعي ثروتعادلانة بر توليد و توزيع كارگري ت، كنترل مالكيّشيوه توليد و تغيير واقعي در 

اماّ  .كندرگران را عوض مينه جايگاه واقعي كاو همراه نباشد، فقط شكل حكومت و نابودي قانون ارزش اضافي 
خود دست بهحتتا هايي كه زماني سازمان دهند كهطبقاتي نشان مي -تجارب تاريخيهمين مشكل اينجاست كه 

اند. استثمار بدل شدهسرمايه و ساخته شدند، در گذر زمان به اجزايي از همان نظام  شانكارگر براي رهايي ةطبق
كارگران  مستقل كارگري،يابي سازمان ضرورت قبولبا كه  يمرو هستبا اين پرسش اساسي روبه هرو، امروزاز همين

شان هاي سنتي را به دشمن اهداف اوليهكه دوباره به همان مسيري كه سازماند هنسازمان د آن را ندتوانچگونه مي
هر  اند، پساط رفتهنحطرو به اتاكنون هاي كارگري سازمان ةهم چون گيري كنيم كهنتيجهاگر . ند، نروتبديل كرد
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شكست يا با توجه به توان نمي چراكه؛ باشدمينادرست  از اساس يابي نيز ناگزير به انحطاط استنوع سازمان
ها بيش از هر اين شكست .كلي از مبارزه دست كشيدهاي گذشته اين حكم را صادر كرد كه بايد بهانحطاط انقلاب

طور موقت، در نبرد با جنبش كارگري دست بالا را داشته كم به، دستارگانهاي سرمايهكه ند ستهاين چيز بيانگر 
 .مانديابي باقي نميجمعي و سازمان ة، و اگر كسي از پيش شكست را حتمي بداند، اساساً دليلي براي مبارزندا

هاي عي مستقل و انتقال دائمي بحرانامكان كنش جم محروميّت ازبر  علاوهن يراا كارگر ه طبقةامروزفوقا گفتيم كه 
امنيت  ضابطه و نبودهاي بيهاي معوقه، اخراجدستمزدبا قراردادهاي موقت،  ؛ساختاري اقتصاد به دوش نيروي كار

شان يا خواستيافته و مستقل تبديل شوند، نتوانند به نيرويي سازمان كارگراند. اگر كنوپنجه نرم ميشغلي دست
يابد كه هيچ تغييري در ساختار اصلي ايجاد مدت و موقت تقليل ميهاي كوتاهشود يا به وعدهميناديده گرفته 

 .كندنمي

خواه گرا، جمهوريچه ليبرال، چه ملي -كنند معرفي مي» آلترناتيو«عنوان در همين حال، نيروهايي كه خود را به
جهاني  نظم سرمايه را باايران مجدد سرمايه در ايي و بازآر ادغاماند: همگي در يك نكته مشترك -طلب يا سلطنت

هاي اخير رضا پهلوي در اطمينان دادن به سرماية جهاني مبني بر اجرا و رعايت موبه موي وعدهدانند. حل ميراه
در دولت رفسنجاني پس از خاتمه تر هم هايي كه پيشاين يعني اجراي سياستفرامين آنها در همين راستاست. 

اجتماعي و فشار  رفاهها، كاهش سازي گسترده، آزادسازي قيمتايم: خصوصينتايج آن را ديدهان و عراق جنگ اير
نشان داده كه چنين مسيرهايي معمولاً به افزايش شكاف نيز . تجربه كشورهاي ديگر كارگرانهرچه بيشتر بر 

همراه » اقتصاد بازسازي«و » اقتصادي رشد«شود، حتي اگر با وعده طبقاتي و فقيرتر شدن اكثريت جامعه منجر مي
 .باشد

 هم اكنوناز در آينده تقابل ميان اين آلترناتيوهاي بورژوايي و منافع طبقة كارگر تضاد و تداوم به همين دليل، 
تر، روشن است. هر نظمي كه بر پاية رقابت در بازار جهاني و جذب سرمايه بنا شود، ناچار است نيروي كار را ارزان

دستمزد، امنيت شغلي و افزايش كارگران براي حداقلي هاي تر كند. در چنين نظمي، خواستآيندهر و بيتمطيع
تشكّلات و يابي مستقل و آگاهانه، شود. بدون سازمانمعرفي مي» توسعه«عنوان مانعي بر سر راه انساني، به بقاي

ها برنامهبخشي به اين رويي براي مشروعيتطبقه كارگر در بهترين حالت به نينهادهاي دست ساز سرمايه براي 
 .دشد نها خواهآن اولين قربانيِ كارگران شود و در بدترين حالت، تبديل مي

براي فشار آوردن به   صرفهاي سياسي بورژوايي يا تلاشِطرحروي از يابي كارگران نبايد به دنباله، سازمانبنابراين
ها محدود شود. تجربه نشان داده كه چنين رويكردي در بهترين حالت، كارگران را به نيروي پشتيبانِ آن

هدف اصلي بنابراين، شوند. گرفته مي استثمارگرند كه جاي ديگري و به نفع طبقات كهايي تبديل ميتصميم
مطلوب يي كه بتواند منافع خود را نمايندگي كند و در برابر نظم نيرويي مستقل باشد؛ نيرو زماندهيبايد ساكارگران 
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يابي و كنش جمعي، نه معناي اتكا به مبارزه مستقيم است: به اعتصاب، تجمع، خودسازمانسرمايه بايستد. اين به
صادي اي كه ناگزير در چارچوب همان منطق اقتهاي آيندههاي دولتاميد بستن به انتخابات، پارلمان يا وعده

 .عمل خواهند كردسرمايه 

تبليغ جناح چپ سرمايه برخلاف آنچه معمولاً اساساً و بنياداً در خدمت طبقة بورژواست. دموكراسي بورژوايي، 
 تواند نفعي به كارگران در مبارزاتشان براي رهايي از قيد و بندهاي سرمايه دمكراسي بورژوايي ماهيتاً نمي دكنمي

صوري،  شوند، اما اين برابريِمعرفي مي» شهروندان برابر«عنوان همه بهظاهراً ، كراتيكهاي دم. در نظامبرساند
كند. كارگر و كارفرما روي كاغذ حقوق برابر دارند، اما يكي براي نابرابري واقعي در محل كار و زندگي را پنهان مي

و به جيب زدن  گيريتصميم ،توليدناچار است نيروي كارش را بفروشد و ديگري صاحب ابزار  و بقا ماندنزنده
توانند صرفاً در قالب هاي واقعي كارگري نمياست. به همين دليل، تشكل ارزش اضافة توليد شده از جانب كارگران

احزاب سياسي يا سازوكارهاي انتخاباتي شكل بگيرند، زيرا اين سازوكارها خود بخشي از نظمي هستند كه نابرابري 
 .كنديرا بازتوليد مطبقاتي 

هاي اعتصاب آيد: از شوراهاي كارگري، كميتهيابي مستقيم و جمعي بيرون ميقدرت واقعي كارگران از دل سازمان
گيري هاي شكلها ابزارهاي موقتي يا نمادين نيستند، بلكه پايهو مجامع عمومي در محل كار و محل زندگي. اين

گيري جمعي درباره ولت و سرمايه بايستد و امكان تصميمتواند در برابر داند؛ قدرتي كه مييك قدرت اجتماعي تازه
 .وجود آوردرا بهبهتر و زندگي  مزديكارنابودي 

ها سركوب روست. دههاي روبههاي ويژهيابي با پيچيدگيايران، مسئلة سازمان طبقة كارگر در در وضعيت مشخص
فعال، و جلوگيري كارگران ، بازداشت و اخراج از دولت پا بگيرندمستقل كه به درجاتي مي خواستند ي يهاتشكل

هاي مختلف طبقه كارگر، باعث شده اين طبقه از نظر سازماني پراكنده و گسسته باشد. از ارتباط ميان بخش
اند. امروز بسياري سازي گسترده، گسترش پيمانكاري و قراردادهاي موقت نيز اين گسست را تشديد كردهخصوصي

. اما اين پراكندگي ضعف پايدارهاي ن پايدار دارند، نه امنيت شغلي و نه امكان ايجاد تشكلاز كارگران نه همكارا
طلب، اصولگرا، اصلاحتشكّلات در قالب  سرمايه هايِ پي در پيِذاتي طبقه كارگر نيست؛ محصول مستقيم بازسازي

طراحي شده است. كارگري يابي مؤثر در ايران است كه دقيقاً براي جلوگيري از سازمان و اينك سلطنت طلب و ...
ها يا احزاب گذشته باشند، بلكه بايد از دل توانند صرفاً تكرار اتحاديهيابي نميبه همين دليل، اشكال آينده سازمان

 .شرايط واقعي زندگي و كار امروز بيرون بيايند

هاي مستقل هاي مختلف، تشكلر دورهيابي مستقل در ايران نيست. دمعناي نبود تجربه سازمانبا اين حال، اين به
قبل از فرو  ، سنديكاي كارگران شركت واحد٥٧ خيزشاند: شوراهاي كارگري در جريان كارگري شكل گرفته

ها، ، وجه مشترك همة اين تجربهو ... هايي مشخصدر دورة  تپه، سنديكاي نيشكر هفتغلطيدن به دام امثال اسانلو
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» نشدن«دهد كه مسئله، شان بوده است. اين سابقه نشان ميوب شديد و سيستماتيكها، بلكه سركنه ناكارآمدي آن
 .كنديابي را تهديدي جدي تلقي مينيست، بلكه ساختاري است كه هر شكل مستقل سازمان» نخواستن«يا 

ورا بيش از عنوان الگوهايي از پيش آماده يا تقليدي از گذشته فهميده شوند. شدر اين چارچوب، شوراها نبايد به
كه يك نهاد رسمي باشد، يك فرايند اجتماعي است: فرايند گردآمدن كارگران حول مسائل فوري و ملموس آن

شورا در اين معنا يك رابطة  و ... بهداشت ،، امنيت شغلي، مسكن، آموزشهادستمزدنابودي شان، مانند زندگي
زنده اجتماعي است؛ جايي براي تجمع، فكر جمعي و عمل جمعي. جايي كه كارگران از وضعيت فردي و پراكنده 

طبقه براي « به» طبقه در خود«به عبارت بهتر از  .شناسندجمعي بازمي يعنوان نيرويشوند و خود را بهخارج مي
   :نويسدفلسفه ميماركس در فقر كنند.  گذار مي» خود

نقش كليدي دارند. اعتصاب فقط ابزاري براي فشار اقتصادي نيست. نيز هاي اعتصاب در كنار شوراها، كميته
گردد و كارگران براي مدتي شود: توليد متوقف ميدچار وقفه مي اي است كه نظم عادي سرمايهاعتصاب لحظه

-شخصيگيري روابط گيرند. در اين لحظه، امكان شكلت ميكوتاه، كنترل بخشي از زمان و زندگي خود را به دس
ها اغلب ، اعتصابمراكز توليدي كشورشود. در طور عملي آزموده ميبه يابيجتماعي تازه و اشكال بديل سازمانا

كارگران آگاه به منافع شوند. در چنين شرايطي، راحتي منزوي مياند و بههاي خاصپراكنده و محدود به بخش
ها و تعميم ها، انتقال تجربه، به پيوند افقي ميان اين اعتصابو بيرون طبقه رهبري از بالا بدون توهم به طبقاتي

تر و ماندگارتر هاي جدا از هم بتوانند به نيرويي گستردهاي كه مبارزهگونه؛ بهرسانندياري مييابي اشكال خودسازمان
 .تبديل شوند

يابي، كه در سنت جنبش كارگري كمتر به آن پرداخته شده اما در شرايط امروز ايران نقشي سازمان ديگرِعد بُ
معيشتي در محلات است. امروز فشار سرمايه فقط در كارخانه، حياتي دارد، پيوند مبارزة محل كار با مبارزة زيست

آور، هاي سرسامخانها هدف گرفته است: اجارهشود، بلكه مستقيماً زندگي روزمرة مردم ركارگاه يا اداره اعمال نمي

- كند. سلطة سرمايههاي مردم را به كارگر تبديل ميز تودهشرايط اقتصادي نخست بسياري ا« 

داري آورد. متعاقباً اين جمع در برابرِ سرمايهوجود ميداري براي آنها وضعيت و منافع مشترك به
اي براي خود نيست. در جريان مبارزه[...] اين شودگرچه هنوز طبقهبه يك طبقه تبديل مي

سازد و از منافعي دفاع اي براي خود، متشكل مينوان طبقهو خود را به ع توده گرد هم آمده
  »كند كه به منافع طبقاتي بدل خواهند شد. مي

  ١٨٤٧فقر فلسفه  -كارل ماركس                                                                
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قطع آب و برق، فروپاشي آموزش و بهداشت، گراني مواد غذايي و ناامني دائمي زندگي. به همين دليل، بخش 
اي محلات فقيرنشين و حاشيه انعنوان ساكن، بلكه به»كارگر«عنوان ان نه فقط بهزحمتكشبزرگي از طبقة كارگر و 

 .اندزه شدهوارد ميدان مبار

قدر بار آموزش و درمان، همانخانه، قطع خدمات شهري، يا كيفيت فاجعهدر بسياري از موارد، اعتراض به اجاره
دهد كه مبارزة طبقاتي فقط يا اخراج. اين واقعيت نشان مي هادستمزدنابودي فوري و حياتي است كه اعتراض به 

كند؛ يعني جايي كه نيز ادامه پيدا مي و مبارزه براي بقا وليد زندگيدر محل توليد جريان ندارد، بلكه در عرصة بازت
نيروي كار هر روز بايد خود را زنده نگه دارد تا فردا دوباره به كار بازگردد. سرمايه دقيقاً در همين عرصه فشار را 

 .كندداند فرسايش زندگي، توان مقاومت جمعي را تضعيف ميتشديد كرده است، چون مي

توانند به نقاط اتصال اين دو عرصه هاي همياري مياي و شبكههاي محلي، مجامع محلهن وضعي، كميتهدر چني
طور آگاهانه با مبارزات كارگاهي پيوند يابي، اگر بههاي سازمانتبديل شوند: محل كار و محل زندگي. اين شكل

اي اجتماعي در مقياس كل جامعه و آن را به مسئلهتوانند افق مبارزه را از محدوده كارخانه فراتر ببرند بخورند، مي
زمان در محله براي مسكن، آب يا مدرسه جنگد، همبدل كنند. وقتي كارگري كه در محل كار براي دستمزد مي

 .رساندياري ميعمومي  كارگري به مبارزاتكند، مبارزه طبقاتي مبارزه مي

شدن در محور است و نه حلو دولت زاب چپ سرمايهاحنه ساختن يك حزب به شكل  هدف كارگرانگفتيم كه 
 چپِ محورِ افق طبقاتي روشني ندارند. تجربه نشان داده كه احزاب دولتكه  و همه باهمي ايتودههاي جنبش
افق طبقاتي نيز معمولاً به ابزار هاي بيشوند و جنبشحل مي سرمايهدير يا زود در منطق مديريت نظم  سرمايه

: دخالت خواهندميچيز ديگري پيشرو و كمونيست  كارگرانگردند. تبديل مي سرمايههاي مختلف زني جناحچانه
 .يابيخودسازمان لاشكاهاي واقعي و آگاهانه در دل همين مبارزه

كنند: در دستمزدهايي كه حتي ا با گوشت و پوست خود تجربه ميكارگران هر روز تضاد ميان كار و سرمايه ر
كاري هاي ناگهاني، در اضافهدهد، در قراردادهاي موقت و ناامن، در اخراجهاي اوليه زندگي را پوشش نميهزينه

هد. بد» آموزش«ها اجباري و در تحقير روزمره. اين تضاد چيزي نيست كه نياز باشد كسي آن را از بيرون به آن
كه دادن اينهاست؛ يعني نشانعنوان پاسخ جمعي به اين تجربهكردن مبارزة طبقاتي بهآنچه اهميت دارد، برجسته

سيستم اند، نه حاصل بدشانسي، و نه نتيجه فساد چند مدير يا مسئول، بلكه محصول يك ها نه فردياين رنج
 .نيروي كار استوار استد شده توسط و غارت ارزش اضافي تولياند كه بر استثمار ي مشخصقتصادا

تنها نيستند، كه بفهمند هم كارگران ساير كه يعني كمك به اينكارگران در اين معنا، مداخلة كمونيستي 
يافتن نهفته است. اين مداخله زماني واقعي و شدن و سازمانشان در جمعشان مشترك است و قدرتهايتجربه

ي و كارگرها، شوراها، مجامع ها، تجمعانجام شود: در اعتصابدر محل توليد ن كارگراساير مؤثر است كه در كنار 
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. اعتبار آن نه از عنوان، نه از تشكيلات رسمي، و نه از و تاكيد مداوم بر اهميتّ مبارزه طبقاتي هاي همياريشبكه
 .آيددست ميزندگي و كار بههاي واقعي گذشته سياسي، بلكه از حضور مداوم در مبارزه و از پيوند خوردن با تجربه

گيري تواند بستر شكلبه اين ترتيب، پيوند محل كار و محل زندگي، و پيوند مبارزة اقتصادي و مبارزة معيشتي، مي
در جامعه  سرمايهسيستم كشيدن كل چالشيابي باشد كه نه فقط واكنشي و موقت، بلكه قادر به بهنوعي از سازمان

 .باشد

تواند در چارچوب مرزهاي ملي بماند. سرمايه جهاني است و نمي يابييوناليستي هم، اين سازماناز زاوية انترناس
داري جهاني ادغام شود، مبارزة كارگران تر در مدار سرمايهطبقة كارگر هم جهاني است. اگر ايران دوباره عميق

دستمزدها افزايش و مقابله با نابودي بر سر  همبارزخورد: از ايران مستقيماً با مبارزات كارگران ديگر كشورها گره مي
هاي گسترده. بنابراين، تكيه بر محيطي تا مهاجرتهاي زيستهاي جهاني توليد، از بحرانتا جايگاه در زنجيره
حل، همبستگي فراملي و پيوند واقعي ميان كارگران حل نيست. راهراه» بازسازي ملي«هاي ناسيوناليسم يا پروژه

 .تلف استكشورهاي مخ

يابي كارگري يك نقشه از پيش آماده نيست. يك روند زنده و پرتناقض است كه فقط در نهايت، بايد گفت سازمان
كنندة رهايي نيست. اگر استقلال خود تضمينخوديگيرد. هيچ شكل سازماني بهدر دل مبارزه واقعي شكل مي

دولت و سرمايه تبديل شوند. معيار اصلي، نه اسم و شكل  توانند به ابزارطبقاتي از بين برود، حتي شوراها هم مي
 .دارانه آن استگيري ضدسرمايهتشكل، بلكه محتواي طبقاتي و جهت

هاي سياسي تبديل شوند، بايد به فرصتي جايي چهرههاي اخير در ايران قرار است به چيزي فراتر از جابهاگر خيزش
كمونيست اين نيست كه در كنار كارگران يابي طبقة كارگر بدل شوند. وظيفة آگاهي و سازمان تعميقبراي 

 مبارزهكل اين افق با بلكه بايد با آنها رقابت كنند و بخواهند جاي آنها را بگيرند آلترناتيوهاي بورژوايي صف بكشند، 
  طبقاتي كه بتوانند خودگردانِ همبستگيگيري ند: با كار نظري، با حضور در مبارزات واقعي، و با كمك به شكلكن
  .ندنابود كناصلاح، بلكه از ريشه تسخير يا آينده سرمايه را  سيستمنه 

 

  : سخن پاياني

را كه  هاييفرصت مخاطرات و در مجموع لازم مي بينيم با توجه به احتمال وقوع جنگ و حملة نيروهاي خارجي،
 را با توجه به تجارب كشورهايي آيد وجودبه كارگر ةطبق مستقل يابيسازمانفعاليت در جهت  در مسير ممكن است

 خارجي ةمداخل و جنگ كه كنيم شروع نكته اين از بايداند بازخواني كنيم. براي اينكار كه با اين سناريو روبرو  شده
و تشديد  ناامني ويراني، با معمولاً  بلكه كارگر، ةطبق براي مطلوب شرايط نه و آورندمي آزادي نه خود خوديِ به
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 موجود دولت فروپاشي كه دهدمي نشان سوريه و ليبي عراق، مانند كشورهايي ةحال تجرباند، باايناستثمار همراه
 باشد، داشته سازمان و آمادگي كارگر ةطبق اگر كه كند ايجاد قدرت در هاييشكاف كوتاه مدتي براي تواندمي

پاشيدن ساختارهاي دولتي و ، سقوط دولت بعث باعث ازهم٢٠٠٣ از پس عراق در كند؛ استفاده هاآن از بتواند
 در اما شد، وارد بزرگ پيمانكاران و سازيخصوصي با خارجي ةها نفر بيكار شدند و سرمايتوليدي شد و ميليون

 كنند، ايجاد مستقل هايتشكل كردند تلاش شهري خدمات و نفت مثل هاييبخش در كارگران هم شرايط همان
ها دوام نياورد؛ در ليبي، نابودي كامل يابي قبلي، اين تلاشدليل اشغال نظامي، سركوب و نبود سازمانهب هرچند

 كارگران و بگيرد شكل مستقل نيروي يك عنوانبه كارگر ةشدن جامعه عملاً اجازه نداد طبقدولت مركزي و مسلح
هاي اجتماعي و يه نيز اعتراضات اوليه كه ريشهسور در شدند؛ پراكنده جنگ اقتصاد و ناامني نظاميان،شبه ميان

 و برود حاشيه به طبقاتي مسائل شد باعث خارجي ةسرعت نظامي شد و جنگ داخلي و مداخلاقتصادي داشت، به
 نفع به لزوماً  رژيم سقوط كه دهندمي نشان هاتجربه اين شوند؛ جذب ويراني اقتصاد در يا شوند آواره يا كارگران

 سركوب دستگاه كوتاه مدتي براي قدرت، فروپاشي ةدهند كه در لحظنيست، اما در عين حال نشان مي كارگر ةطبق
 وضعيت همين و شودمي بحران دچار خدمات و توليد ةادار و ماندمي معلق عملاً كار قوانين شود،مي تضعيف

ايند، مجمع عمومي تشكيل دهند، بي هم گرد خود زندگي و كار محل در كارگران تا كند ايجاد فرصتي تواندمي
 شغلي، امنيت دستمزد، مثل فوري مسائل ةهاي اعتصاب يا شوراهاي واقعي و مستقل راه بيندازند و درباركميته
 صنايع و ونقلحمل برق، گاز، نفت، مثل مهمي هايبخش در ويژهبه بگيرند، جمعي تصميم توليد ةادام و كالا توزيع
شود؛ در چنين شرايطي، بحران معيشت و فروپاشي خدمات عمومي ان كل جامعه فلج ميكارگر ركا بدون كه بزرگ

تواند آگاهي كارگران را از مطالبات محدود مزدي فراتر ببرد و اين پرسش را پيش بكشد كه چه كسي بايد مي
اي خارجي زندگي را سامان داد؛ هاي فاسد يا نيروهتوان بدون اتكا به دولتتوليد و توزيع را اداره كند و چگونه مي

 زود خيلي قدرت خلأ اين نكند، عمل مستقل كارگر ةطبق اگر كه دهدمي هشدار زمانهم ليبي و عراق ةاما تجرب
 اشنتيجه و شودمي پر جهاني ةسرماي و الملليبين نهادهاي بورژوايي، سياسي نيروهاي موقت، هايدولت توسط

يد شكلي بازتول و كار ( البته در قياس با ساير قوانين ارتجاعي سرمايه)قبلي حمايتيقوانين  حذف سازي،خصوصي
 همان در بلكه امريكا،يابي كارگري نه در خود حملة از سلطه خواهد بود؛ بنابراين فرصت واقعي براي سازمانجديد 
 را خود هايتشكل بتوانند كارگران كه رسدمي نتيجه به زماني فقط فرصت اين و است قدرت مدتكوتاه شكاف

هاي خارجي و قدرتنهادهاي كارگري دست ساز سرمايه يي، بورژوا احزاب گيري،شكل حال در هايدولت از مستقل
 ةطور خلاصه، سقوط رژيم در اثر حملديگران تبديل شوند؛ به مطامعبسازند و اجازه ندهند به نيروي پشتيبان 

 فضاها اين اما كند، ايجاد كشور در كارگر ةطبق مستقل يابيسازمان براي فضاهايي موقت طوربه تواندمي خارجي
براي همياري و دفاع در  پايين از دهيسازمان و تاريخي ةرند و بدون آمادگي قبلي، تجربپرخط و ناپايدار بسيار

هاي احتمالي هاي بي بضاعت، كمك به زخميتامين ملزومات غذايي و ... براي خانواده ،محلات در شرايط جنگي
شك، بي .دهندمي ديكتاتوري سرمايه نابرابرتر و ترخشن هايشكل به را خود جاي و روندمي دست از سرعتبه و ... 
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اند و حمايت از هركدام، به هر هاي جهاني در سركوب و كشتار مردم مسئولاسلامي و هم قدرت حكومتهم 
 حاكم، هايجناح ةهم از دور كارگر، ةطبق مستقل عمل واقعي، راه تنها. شودمي تمام كارگر ةاي، به زيان طبقبهانه

 .است پايين از يابيسازمان و

  

 


